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پسری بود که توی خانه مگس نگه می‌داشت.
اسمش را گذاشته بود سَرمگس.

سَرمگس  بلد بود اسم پسر را بگوید:
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روزی از روزها سَرمگس داشت توی 
کوله پشتیِ ویز صبحانه می خورد.

ویز کوله اش را برداشت و رفتش مدرسه.

فصل 1
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توی مدرسه، سَرمگس پرید بیرون.

بعدش معلم گفت: »می خواهیم برویم 
کارخانه، گردش علمی!«
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ویز گفت: »تو توی جیبم باهام بیا، سَرمگس.«

بچه ها با اتوبوس رفتند کارخانه.



قصه‌هایی ماجراجویانه و خنده‌دار از دوستی 
یک بچه‌آدم و یک بچه‌مگس

پرُ از سطل‌آشغال‌های بوگندو و غذاهای 
قهوه‌ایِ چسب‌چسبی

پرُ از مگس و سَرمگس
پرُ از ویز... 

ویز و ویز و ویزززززز!!!


